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افسران زیردست و بازوهای اجرایی خود در منطقه 
داشت را شناسایی کرد و سر ساعت سفارت را زد 
و همه  آن ها را یک جا کشت. این اطلاعات دقیق، 
سیا را خیره کرده بود و به شدت برای آمریکا گران 
تمام شد. در این مقطع هنوز نام عماد مغنیه مطرح 
نبود و آن ها نمی دانستند با چه کسانی طرف هستند. 
هر روز یک نام جعل کرده و به عنوان عامل عملیات 
»گروه های  مانند  نام هایی  می کردند.  معرفی 
پیرو  »شیعیان  »خمینیست ها«،  ایران«،  به  وفادار 

محمدحسین فضل الله« و...
تا سال 1364 هنوز اسم عماد مغنیه مطرح نبود. 
در این سال هواپیمای شرکت آمریکایی TWA بعد 
از بلند شدن از فرودگاه آتن، در آسمان گروگان 
گرفته شده و در فرودگاه بیروت به زمین نشانده 
از  تعدادی  آزادی  گروگان گیران  می َشود. هدف 
مبارزان لبنانی از زندان های اسرائیل در برابر آزادی 
هواپیما و مسافران بود. اسرائیل ابتدا زیر بار نرفت؛ 
اما در نهایت با وساطت دولت های غربی آن هم 
نه در قبال آزادی گروگان ها، بلکه به قول خودشان 
آمریکایی ها، چند  به  نیت شان  اثبات حسن  برای 
صد نفر از زندانی ها را آزاد کرد. این گروگان گیری 
هجده روز ادامه پیدا کرد که از آن به عنوان یکی 
جهان  هوایی  گروگان گیری های  طولانی ترین  از 
بود.  دفعی  قبلی  عملیات های  می شود.  برده  نام 
یک  آن  پشت بند  و  می گرفت  صورت  انفجاری 
اما  نمی افتاد؛  کسی  دست  دیگری  مستند  تلفن. 
شد  باعث  گروگان گیری  ماجرای  شدن  طولانی 
یک نام از این پروسه دربیاید. این جا بود که برای 
اولین بار در رسانه های آمریکایی اسم عماد مغنیه 
درج و در ادبیات سیاسی دنیا اعلام شد که شخصی 
آمریکایی ها  گروگان گیرهاست.  رهبر  نام،  این  با 
بدون داشتن اطلاعات و حتی تصویر، به صورت 
جدّی و پیگیر به دنبال ردّی از عماد مغنیه افتاده و 

صرفاً ترور یا حذف او را دنبال می کردند.
اعضای  از  یکی  عماد  که  بودند  فهمیده  آن ها 
پاتوق علامه  تیم محافظان علامه فضل الله است. 
فضل الله منطقه  بعبدا بود. اولین اقدام آن ها در جهت 
حذف عماد، بمب گذاری مکان سخنرانی علامه 
فضل الله در بعبدا بود که در صورت موفقیت، علاوه 
بر عماد مغنیه، علامه فضل الله را هم ترور می کردند. 
در این انفجار هولناک برادر عماد مغنیه با نام »جهاد 
مغنیه« و حدود صد نفر دیگر شهید می شوند، اما از 
قضا عماد و علامه فضل الله تنها دقایقی قبل از انفجار 

از محل خارج شده و جان سالم به در می برند.
که  می شود  متوجه  عماد  ماجرا،  این  از  پس 

سرویس های اطلاعاتی دشمن ردّ او را زده و تا حدّ 
بسیار زیادی به او نزدیک شدند. از این مقطع، زندگی 
افسانه ای و مخفی عماد مغنیه کلید می خورد. دیگر 
از هیچ دری دو بار ورود و خروج نمی کند، هیچ 
کجا دو شب نمی خوابد، به هیچ وجه دور خودش 
را شلوغ نمی کند که بخواهد محافظ داشته باشد، 
هر روز چهره اش را عوض می کند، یک روز ریش 
می گذارد، یک روز سبیل می گذارد، یک روز کت 
و شلوار می پوشد، یک روز کلاه خاص بر سرش 
قرار می دهد. عماد بیست سال به همین منوال زندگی 
کرد. او آمریکایی ها را قدم به قدم دنبال خودش 
می کشاند، بدون این که دست شان به او برسد. در 
گزارشات منتشر شده  مأموران سیا آمده که آن ها 
برای پیدا کردن ردّی از عماد مغنیه به استیصال افتاده 
بودند. کار به جایی رسید که هر کجا در آسیای 
عملیاتی  و  می افتاد  به خطر  آمریکا  منافع  غربی، 
علیه شان صورت می گرفت، آن ها بلادرنگ آن را 
به عماد مغنیه نسبت می دادند. فضاحت کارشان 
به جایی رسید که وقتی در سال 1366 قایق های 
تندروی سپاه پاسداران )عاشورا( در خلیج فارس به 
ناوهای آمریکایی حمله کردند، آمریکایی ها مدعی 

شدند عماد مغنیه در این قایق ها دیده شده است.
در تمام این سال ها تنها دو عکس از او وجود 
داشت، آن هم تصویر کپی سیاه و سفید پاسپورتش 
بود که در فرانسه به دست مأموران فرودگاه افتاد و 
از همین طریق منتشر شد. عکس دومی هم با کت 
این  منتشر شد که گفته می شد  از عماد  و شلوار 
عکس در هتل استقلال تهران طی یک کنفرانس 
از او گرفته شده است. همان عکسی که در پرونده  
تحت تعقیبش در اف بی آی درج شده بود. تا قبل از 
شهادت عماد، جز همین دو عکس، تصویر دیگری 
از او در دسترس نبود. عدم دسترسی آن ها به عماد 
باعث به وجود آمدن انواع و اقسام گمانه زنی های 
عجیب و غریب سرویس های غربی و آمریکایی شد 
تا جایی که عنوان کردند که عماد مغنیه بارها عمل 

جراحی پلاستیک انجام داده است.
و  تشکیل شد   )1361( در سال 1982  حزب الله 
فعالیت می کرد، اما سه سال بعد در 1985 )1364(برای 
اولین بار طی بیانیه ای با نام »حزب الله انقلاب اسلامی 
لبنان« رسماً اعلام موجودیت کرد. در همین زمان 
بود که با ممارست و تشویق و ترغیب »سیدعباس 
موسوی«، عماد مغنیه و دوستانش به حزب الله ملحق 
نشانه های  مغنیه  این مقطع درباره  عماد  از  شدند. 
رسمی وجود دارد که در کدام سازمان فعال است. 
تا قبل از این تاریخ )1985( هیچ ردّ و نشان رسمی از 
او وجود ندارد. هرچه هست، بافته و پرداخته شده  

آمریکایی ها و سرویس های غربی است.

طبق اطلاعات منتشر شده بعد از شهادت عماد 
به حزب الله، مدتی مسئول  پیوستن  از  مغنیه، پس 
امنیت داخلی حزب شد. سپس مسئولیت عملیات 
را بر عهده گرفت و در نهایت، فرمانده  شاخه  نظامی 
حزب الله شد. عماد مغنیه در طول دوران مسئولیتش، 
فرماندهی سه جنگ بزرگ با اسرائیل را به عهده 
داشت و در هر سه جنگ، حزب الله پیروز میدان بود. 
به دلیل فرماندهی ده ساله  عماد مغنیه از سال 1990 تا 
سال 2000 که منجر به خروج کامل اسرائیل از جنوب 
لبنان می شود، به او لقب »رهبر آزادی جنوب لبنان« 

را دادند.
عماد مغنیه در عین این که آموزش زیادی ندیده 
بود، اما در امور نظامی و امنیتی از نبوغ و خلاقیت 
زیادی  مطالعه   بود.  برخوردار  فردی  به  منحصر 
چریکی  جنگ های  نظامی  الگوهای  و  داشت 
دنیا را بررسی کرده بود. او تجربه  هر عملیات را 
مرحله ای  در  و  اضافه می کرد  بعدی  به عملیات 
به خوبی می شد تشخیص  را  پیشین  آثار تجارب 
داد. برای عماد مغنیه منافع مادی کم ترین اهمیتی 
نداشت. عشق به زندگی جهادی و مبارزه، اولویت 
و  ماشین  در  غذایش  سفره  بود،  آخرش  و  اول 
سنگر بود، خوابیدن روی موتور، تلاش دائم برای 
مخفی  خانه های  در  دائم  اختفای  و  پنهان کاری 
جنوب  روستاهای  و  محلات ضاحیه  پیچاپیچ  و 
و  دهلیزها  و  سوراخ ها  در  شدن  قایم  بعلبک،  و 
درختان  انبوه  و  تپه ها  میان  در  کردن  فرماندهی 
سیب و...، تمام این عوامل باعث شده بود او رشد 
بسیار زیادی در زمینه  اطلاعات و ضداطلاعات 
پیدا کند. یکی از سیاست های عماد که آن را به 
و  شناخت  می کرد،  دنبال  جدّی  بسیار  صورت 
مطالعه شیوه جنگیدن دشمن اسرائیلی بود. او تمام 
جنگ های چریکی اسرائیل را مطالعه کرده و تمام 
تلاشش را به کار می برد که دقیقاً با اسلوب دشمنش 
بجنگد. اوایل تشکیل حزب الله، پوشش نظامی و 
حتی اسلحه هایشان همه به تقلید از پاسداران ایران 
بسیجی  خاکی  لباس  ایرانی ها  مانند  آن ها  بود. 
هم  سلاح شان  و  می بستند  پیشانی بند  و  پوشیده 
کلاشنیکف بود. عماد مغنیه تمام این ها را تغییر 
داد. او با این ایده که دشمن ما اسرائیل است و باید 
با مدل اسرائیلی جنگید، اسلحه های مقاومت را از 
کلاش به ام 16 )سلاح سازمانی اسرائیلی ها( و پوشش 
نیروهای مقاومت را متناسب با اقلیم بومی لبنان و 
میادین جنگ با صهیونیست ها تغییر داد. از آن جا 
خوش تیپ  و  خوش پوش  شخصیتی  خودش  که 
بود، به شمایل و هیبت رزمندگان حزب الله اهمیت 
داد و آن ها را هم خوش پوش کرد و هرچه بیشتر به 
فرهنگ لبنانی نزدیک کرد که به جلوه و پوشش 


